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از سوی دانشگاه تهرانتعیین محل «اعتراضات» 
ایسنا: رئیس دانشــگاه تهران با بیان اینکه 
هیــچ محدودیتی بــرای بیــان اعتراضات 
دانشــجویی وجود نــدارد، گفــت: «برای 
اولین بار محــل فیزیکی مشــخصی برای 
برگــزاری تجمعــات دانشــجویی در نظر 
گرفتیم که امــکان برگزاری تجمع حتی با 
درخواست سه دانشــجو نیز وجود دارد». 
محمدحســین امید با بیان اینکه تعطیلی 
طولانی مــدت دانشــگاه اتفــاق مطلوبی 
نیســت، افــزود: «اینکه دانشــگاه بیش از 
۴۵ روز تعطیل باشــد، خیلی بد اســت». 
او در ادامــه با بیان اینکــه در ترم پیش رو 
دانشــگاه تعطیل نیست، درباره اعتراضات 
دانشــگاه  در  «مــا  گفــت:  دانشــجویی 
تهران از گذشــته هــم اعتراضات منطقی 
داشته ایم و دانشــجویان ما اهل خشونت 
و تخریب نیســتند، در همین راستا و برای 
تهران  دانشــگاه  اعتراضات،  ســاماندهی 
ســازوکاری را برای برگــزاری تجمعات و 
گردهمایی هــای دانشــجویی پیش بینی و 
معاونت فرهنگی دانشگاه محلی را آماده 
کرده تا دانشــجویان، علاوه بر تشکل های 
رســمی که پیش از این نیز امکان دریافت 
مجوز داشتند، حتی به صورت غیرتشکلی 
نیز بتوانند درخواســت برگــزاری برنامه یا 
تجمــع بدهنــد». رئیس دانشــگاه تهران 
توضیح داد: «برای این منظور دانشجویان 
می توانند درخواســت رســمی خود را به 
معاونت فرهنگی ارائه کنند. درخواست ها 
بررسی می شــود و در صورت تأیید، مجوز 
صادر و محــل در اختیار آنها قرار می گیرد 
تــا گردهمایی یــا اعتراض خــود را برگزار 
کننــد». به گفته امید، در مرحله نخســت، 
باشگاه دانشــجویی برای اجرای این طرح 
اختصــاص یافتــه اســت و این اقــدام به 
صورت آزمایشی در فضای بسته آغاز شده 
تا تجربه لازم به دســت آید. او افزود: «این 
مکان، محل گفت وگو و گفت وشنود است 
و دانشجویان می توانند خودشان برنامه را 
اداره کنند و حرف هایشــان را بزنند. در گام 
بعدی، دانشــگاه در نظر دارد فضایی باز را 
نیز برای این منظور اختصاص دهد تا امکان 
برگــزاری برنامه ها در محیط باز نیز فراهم 
شــود». رئیس دانشــگاه تهران تأکید کرد: 
«هیچ محدودیتی برای بیان اعتراض وجود 
ندارد. تاکنون نیز مسئله این بود که برخی 
اقدامات بدون مجوز انجام می شد. اکنون 
این مسیر را فراهم کرده ایم تا حتی اگر سه 
نفر از دانشــجویان هم بخواهند برنامه ای 
برگزار کنند، با ارائه درخواســت رســمی، 
مجوز لازم از سوی معاونت فرهنگی صادر 
شود و بتوانند در محیط تعیین شده برنامه 

خود را اجرا کنند».

اورژانسحذف پایگاه های کانکسی 
با  ایرنا: رئیس ســازمان اورژانس کشــور 
بیان اینکه بخشــی از نیروهــای اورژانس 
همچنان در پایگاه های کانکســی فعالیت 
می کننــد، گفــت: «برنامه ریــزی کرده ایم 
ایــن پایگاه ها به تدریج حذف و ســازه های 
ثابــت جایگزین آنهــا شــود؛ البته تحقق 
این موضوع نیازمند تأمین زمین از ســوی 
شــهرداری ها و استانداری هاست». جعفر 
میعادفــر در ادامه به موضــوع تجهیزات 
اشاره کرد و گفت: «آمبولانس ها به صورت 
از تجهیــزات خریداری می شــوند،  خالی 
چراکه تولیــدات داخلی می تواند نیازهای 
ما را تأمین کند و بــا توجه به هزینه بالای 
تجهیزات خارجی، تلاش کرده ایم از ظرفیت 
محصــولات داخلی اســتفاده کنیم. حتی 
بــرای آمبولانس های توزیع شــده نیز نگاه 
آینده نگر داشتیم و تجهیزات خریداری شده 
را در اختیار دانشــگاه های علوم پزشــکی 
قرار دادیم». رئیس سازمان اورژانس کشور 
درباره بهره گیری از فناوری های نوین ادامه 
داد: «برای ارتقای خدمات، از فناوری های 
جدید اســتفاده کرده ایم. از جمله سامانه 
آمریکایی  «گرااســکول» که یک ســامانه 
بود، بومی سازی و به سامانه ایرانی تبدیل 
شــد. همچنین نوار قلب امکان تشخیص 
ایســت قلبی را برای تکنســین فراهم کرد 
تا تصمیم گیری بــرای اعزام و انتقال بیمار 
به بیمارســتان با دقت و ســرعت بیشتری 
انجام شود». در ادامه حسن نوری، معاون 
اورژانس کشور،  آموزش همگانی سازمان 
از برنامه تربیت ۷۰۰ گروه آموزشی در مراکز 
اورژانس پیش بیمارســتانی کشور و تجهیز 
آنها بــه مولاژهای آموزشــی خبــر داد و 
افزود: «آموزش احیای قلبی-ریوی در پایه 
دهم تحصیلی به صــورت تئوری و عملی 
پیش بینی شــده و پس از تربیــت مربیان 
آموزشی به مرحله اجرا خواهد رسید، برای 
کارکنان نیز هشــت ساعت آموزش الزامی 
ضمن خدمت به همراه سه ساعت تمرین 

عملی CPR در نظر گرفته شده است».

در انتظار راه اندازی اتاق های مصرف برای هروئینی ها
معاون پیشــگیری و درمان ســتاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد که در 
حوزه تحول در کاهش آســیب مصرف کنندگان هروئین، منتظر دســتور 
ریاســت جمهوری برای راه اندازی اتاق های مصرف هستند. هم اکنون نیز مراکز 
ارائه شــربت تریاک سال هاست فعال اند و در چارچوب سیاست کاهش آسیب 
فعالیت می کنند؛ سیاستی که در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز اجرا می شود. 
اجــرای این طرح می تواند به ارتقای بهداشــت عمومی کمک فراوانی کند. به 
گفته امیرحسین یاوری، اجرای طرح های کاهش آسیب می تواند به شکل قابل 
توجهی از شــیوع بیماری ها و آمار مرگ ومیر در معتادان بکاهد. او با اشاره به 
اینکه «مراکز امید و زندگی» مکمل فرایند درمان هستند، تأکید کرد: «این مراکز 
می توانند چرخه معیوب فعلی درمان را متحول کنند. در حال حاضر هزینه های 
قابل توجهی برای درمان صرف می شــود، اما بســیاری از افراد بارها به چرخه 
مصرف و درمان بازمی گردند. هدف ما خروج از این چرخه بســته و حرکت به 
سوی درمان پایدار است». او با مقایسه رویکردهای جهانی در حوزه اعتیاد ادامه 
داد: «در برخی کشــورهای غربی، به ویژه ایالات متحده، تمرکز اصلی بر کاهش 
آسیب اســت؛ به این معنا که فرد مصرف کننده، مادامی که به دیگران آسیبی 
وارد نکند، تحت مدیریت قرار می گیرد. در مقابل، رویکرد کشــورهای شرقی بر 
درمان بلندمدت و پیگیری مســتمر تا رســیدن فرد به ثبات چندســاله استوار 
است». یاوری افزود: «مراکز ماده ۱۶ باید بیش از گذشته به سمت درمان محوری 
حرکت کنند و پس از مرحله ســم زدایی، زمینه اشــتغال و اســکان افراد را نیز 
فراهم آورند. بر همین اســاس، بخش قابل توجهی از ظرفیت ســال آینده به 
توســعه و احداث مراکز امید و زندگی اختصاص خواهد یافت». او همچنین از 
اقدامات در دســت اجرا از جمله راه اندازی تعاونی فراگیر ملی بهبودیافتگان، 
صندوق ملی اشتغال، شــبکه ملی اعتیاد و سامانه رصد و پایش سازمان های 
مردم نهاد خبر داد. معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره 
به مشــکلات ناشی از استفاده مکرر از سرنگ های آلوده توسط برخی معتادان 
متجاهر گفت: «استفاده چندباره از یک ســرنگ، زمینه ساز انتقال بیماری های 
واگیردار و افزایش مرگ ومیر است. اجرای طرح های کاهش آسیب می تواند به 
شــکل قابل توجهی از شــیوع بیماری ها و آمار مرگ ومیر در معتادان بکاهد». 
یــاوری از راه اندازی قریب الوقوع «خط ملی مشــاوره اعتیاد» خبر داد و گفت: 
«رویکرد ما حرکت به ســوی تولید محتوای نو و متناسب با نیازهای نسل امروز 
است. بسیاری از محتواهای موجود پاسخ گوی مخاطبان جوان نیست. از این رو، 
بــا راه اندازی قرارگاه فضــای مجازی و تمرکز بر شــبکه های اجتماعی، تلاش 
خواهیم کرد پیام های پیشگیری، درمان و مشارکت اجتماعی را با زبانی مؤثر و 
متناســب با مخاطبان جدید ارائه کنیم». محمد زارعی، قائم مقام دبیرکل ستاد 
مبــارزه با مواد مخــدر هم با تأکید بر ضــرورت پایان دادن بــه چرخه تکراری 
جمع آوری معتادان متجاهر گفت: «هزینه هایی که در این مسیر صرف می شود، 
باید به نتایجی پایدار و اثربخش منتهی شود. بر همین اساس، ایجاد «مراکز امید 
و زندگی» در دســتور کار قرار گرفته و رویکرد جدید، عبور از مدل پیشــین مراکز 

ماده ۱۶ است».

امکان خرید بیمه سنوات سربازی روستاییان
ایســنا: به دنبال امکان اضافه شدن دوره ســربازی به سنوات بیمه ای صندوق 
بیمه اجتماعی کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر،  مدیرعامل ایــن صندوق از 
بررســی پرونده هــای متقاضیان خبر داد و گفت: «ســنوات خدمت ســربازی 
مشمولان، در سابقه بیمه ای آنها لحاظ می شــود». حامد قادرمرزی با تشریح 
احکام اختصاصی صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر 
در قانون برنامه هفتم توســعه، ادامه داد: «در قانون برنامه هفتم، ســه حکم 
مختص این صندوق داریم؛ نخســت «اصلاح نظام بنگاه داری» اســت که قول 
می دهم تا پایان خرداد ۱۴۰۵ به صورت صددرصدی انجام شــود. دوم، «خرید 
ســابقه خدمت سربازی» است که اجرا شــده و موضوع سوم «متناسب سازی 
مســتمری ها» که در حال پیگیری اســت». او با اشاره به «خرید سابقه خدمت 
ســربازی» تأکید کــرد: «با توجه به اینکه از یک دهه گذشــته، مطالبه زیادی از 
ســوی بیمه شــدگان صندوق، مبنی بر اینکه بتوانند همچون سایر صندوق ها، 
دوران خدمت سربازی را به سنوات بیمه ای خود اضافه کنند،  مطرح شده است، 
امســال این موضوع در بودجه صندوق لحاظ شــده و بیمه شده های فعال این 
صندوق هســتند، می توانند دوره خدمت نظام وظیفه خود را از صندوق خرید 
خدمت کرده و این دو ســال را به سوابق بیمه ای خود اضافه کنند». مدیرعامل 
صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، روستاییان و عشــایر گفت: «این خدمت با 
مراجعه به کارگزاری ها قابل انجام است و فرایند خرید بیمه خدمت به صورت 
صددرصدی با ثبت تقاضای شــخص از طریق وب ســایت صندوق به آدرس
 https://www.roostaa.ir و اپلیکیشن «بیمه روستا» امکان پذیر خواهد بود». 

گزارش میدانی «شرق» از برگزاری چهلم جان باختگان دی ماه در بهشت  زهرا:

داغ ۴۰روزه
خبرهای روز خبرخوان

جامعهجامعه

نســترن فرخه: پدری ۴۰ روز اســت با لباس تیرخورده دخترش ســر مزار می آید، مادری با مشت به 
ســینه  خود می کوبد و جوانی  در شلوغی جمعیت عکس رفیقش را در آغوش گرفته. یکی شاهد شلیک 
به دخترش بــوده و دیگری بعد از چند روز بی خبری، جنازه   پســرش را در کهریزک پیدا کرده اســت. 
ســوگ هرکدام به شکلی است و حالا در بهشت زهرا شــاهد ۴۰ روز تجربه داغ یکدیگرند. برخی از این 
خانواده ها بدون هیچ مراســمی، با تعداد محدود دور سنگ قبرهای مربعی شکل نشستند و در سکوت 

سوگواری می کنند.
  

هر اسم یک زندگی
«۴۰ روز اســت روی ماهت را ندیده ام». دستانش را به قفسه سینه اش می کوبد و با صدایی که به 
گوش همه عزاداران برسد با محمدصالح، پسر جوانش که به خاک سپرده شده، خداحافظی می کند. کنار 
مزارش چند بادکنک به رنگ پرچم ایران در هوا تکان می خورد و بنری که آخرین وصیت «محمدصالح» 
را روی آن چاپ کرده اند: «من در آرامش هســتم، زندگی من جشــنی زیبا بود»؛ این جمله در شــروع 
یادداشتی که برای مادر و پدرش بر جا گذشته، نوشته شده است. طبق گفته دوستانش، نوزدهم دی ماه 
در منطقه آریاشــهر با شلیک گلوله کشته می شود. در بین جمعیت، دختر جوانی که پیراهن سفید به 
تن دارد، نخ بادکنک ها را در دســت می گیرد و کنار قبر پر از گل گلایل می نشــیند. دیگر جوان ها هم در 
سکوت کنار عکس محمدصالح ایستاده اند و با گریه های این مادر داغدار همراه می شوند: «محمد رفت، 

به دوســتی با او افتخار می کنم. هنوز هیچ کدام از ما باور 
نکرده که او دیگر نیست». تعداد حاضران مراسم چهلم 
زیاد است، اما فقط یک صدا به گوش می رسد که صدای 
ناله های مادر محمدصالح است. بین این جوان ها دختری 
می گوید: «جان مادرش به محمد بند بود. نمی دانم دیگر 
سر پا می شود یا نه، مادرش هنوز باور نکرده، برای ما مثل 
کابوس است، نمی دانم با چه نیرویی می توان این داغ را 
تحمل کرد». اینجا همه سوگوار جوان های کشته شده شان 
در ماه قبل هســتند، صدای موزیک هــای غم انگیز از هر 
طرف به گوش می رسد، یکی با آهنگی بی کلام و دیگری 
با صدای نی و فلوت در حال عزاداری است. باد تند، خاک 

این قطعه های تازه تأســیس بهشــت زهرا را به رقص درآورده. کنار بیشتر قبرها خانواده ای سیاه پوش 
نشسته  است، اما پدر مصطفی با همان پیراهن آبی ای که همیشه به تن داشته، به قبر پسر ۲۷ساله اش 
خیره مانده اســت. «مصطفی» هجدهم دی ماه در یکی از خیابان های تهرانسر با شلیک گلوله کشته 
می شود و حالا همه دوستانش که جوان هایی هم سن وسال خودش هستند، دور مزارش جمع شده اند: 
«انگار در خواب بســیار تلخی گیر افتاده ایم، هر شب دلم می خواهد از این خواب بیدار شوم، اما صبح 
دوباره همه چیز از اول شــروع می شود. رفیقم دیگر نیســت، دیگر او را نمی بینم. در گروه دوستانه ما 
حضور ندارد. مصطفی دیگر قرار نیست به تلفن همراه من زنگ بزند یا برای بیرون رفتن من به او زنگ 
بزنم. هر بار یادم می رود که نیســت. کمر همه ما شکســته است». جمله اش را نیمه تمام می گذارد و 
دســتش را روی صورت جوانش می گیرد، شانه هایش به لرزش می افتد و پسر دیگری او را در آغوش 
می گیرد. صدای زنی از بین جمعیت شــنیده می شود: «تازه شکوفه کرده بودی، کجا رفتی؟». دختری 
حدودا ۲۰ساله، سبدی گل رز در دست دارد و چند ثانیه یک بار مشتی از آن را بر سر دوستان مصطفی 
می ریزد. در این شــلوغی، مادر و پدر میانســال «مصطفی» مبهوت ســنگی با نام پسرشان هستند که 
همه دورش حلقه زده اند. از فاصله دور، قطعه های ۳۲۲ تا ۳۲۹ از فرط حضور آدم های ســیاه پوش، 
همچون حریری سیاه به چشم می خورد. عزاداران گروهی یا تک نفره در کنار مزاری نشسته اند. بعضی 
از رهگذران بدون آنکه عزیزی از دســت داده باشــند، اینجا آمده اند تا به خانواده های داغدار تسلیت 
بگوینــد و آدرس قبرهــا را به یکدیگر می دهند. یکی از آنها دختر جوانی اســت که از صبح زود اینجا 
حضور داشته است: «تا جایی که می توانستیم قبر کشته شده ها را پیدا کردیم و برای تک تکشان فاتحه ای 
خواندیم. بعضی دیگر را هم با پرس وجو و دیدن خانواده هایشان پیدا کردیم. همه جوان و زیبا بودند، 

همه شان برای مردن حیف بودند».

مزارهای بدون سنگ
هنوز برای خیلی از این جوانان، ســنگ مزاری نصب نشده، نام و مشخصات شان همچنان بر روی 
ســنگ کوچک مربعی شکل حک شــده اســت. تاریخ وفات  اغلب هجدهم و نوزدهم دی ماه است و 

بیشترشــان متولدان دهه های ۸۰ و ۷۰. مثل دانیال ۲۸ســاله که هجدهم دی ماه در منطقه فردیس  
به ســرش شــلیک شــد. مادر جوانش روی زمین نشســته و گریه امان حرف زدن به او را نمی دهد: 
«باورم نمی شــود جوان رعنایم دیگر نیســت، خالی شــدم، پوچ شدم. پسرم، جگرگوشــه ام را از من 
گرفتند. بعد از چند روز پیگیری گفتند برای تحویل به پزشــکی قانونی کهریزک بروید، رفتیم و جســد 
بی جانش را به ما دادند. به سرش شلیک کرده بودند. به صورت نازنینش زدند. قلبم پر از آتش است 

که خاموش نمی شود».

عکس «مجید» را کندند و سنگش را شکستند
اسم حک شــده بر روی هر سنگ در این قبرستان، داستانی دارد. آدمی که روزی معنایی در زندگی 
داشته و حالا فقط خاطره ای جا مانده از او و نبودنش، خانواده ای را برای همیشه ویران کرده است؛ مثل 
«مجید» ۴۲ســاله که در شلوغی اعتراضات، در منطقه فلاح کشته شد. زن جوانی کنار قبرش نشسته، 
خود را کارفرمای او معرفی می کند که در مغازه سبزی فروشــی، مجید برایش کار می کرد: «مادر و پدر 
پیــری دارد که خــرج آنها را می داد. خیلی مظلوم بود، بچه خوب و بامعرفتی بود. الان مادر و پدرش 
واقعا بی کس شدند چون این جوان همه کارهای آنها را تنهایی انجام می داد. آن قدر مادر و پدرش پیرند 
که تنهایی نمی توانند سر قبر پسرشان بیایند. چند روز قبل عکس مجید را بالای قبرش نصب کردیم، بعد 
آمدیم دیدیم آن را کنده اند. خدا را خوش می آید؟ من که صاحبکارش بودم و به اندازه خانواده اش درد 
نمی کشم، فقط از خدا می خواهم به خانواده اش صبر بدهد. 
اینجا قبر خواهرش هم بود، اما همان روز که عکس را کندند، 
قبر را هم شکســتند، الان این خانواده باید چند میلیون پول 
ســنگ قبر بدهد، این کارها حرام است، در هیچ آیینی چنین 

کاری درست نیست».

آخرین نشان از نگین؛ کاپشنی تیرخورده
بیشتر خانواده جان باختگان بدون هیچ مراسمی، دور قبر 
عزیزان خود جمع شــده اند و عــزاداری می کنند. در بین آنها 
معدود خانواده ای به چشــم می خورد که با برگزاری مراسم 
میزبان میهمان های زیادی باشد. همچون خانواده «حبیب»؛ 
جوانی که در یکی از خیابان های تهران، در همان روزهای اعتراضات به ضرب گلوله کشته شده و حالا 
خواهر، برادر و پدرش دور هم برایش مراســم گرفتند. برادر جوانش روی قبر دراز کشــیده و زیر لب با 
جملات بریده و نامفهوم زمزمه می کند: «دادشم، مونسم، کجا رفتی؟». پدر اما در سکوت اشک می ریزد 
و دستش را بر شانه های پسرش می گذارد: «پسرم را از من گرفتند، نباید زندگی ما این طور می شد، نباید 
این طور حبیب را از ما می گرفتند. آزارش به هیچ کس نمی رسید، سرگرم کار خودش بود، نابود شدیم و 
می دانم این خون ها بر زمین نمی ماند». عکس بزرگی از چهره جوان حبیب را بالای قبرش گذاشته اند و 
خواهرش مرتب بر چهره آن دست می کشد و نام برادرش را تکرار می کند. روایت خانواده های داغدار 
فقط معطوف به قطعه های جدید نیست، در بین قطعه های قدیمی تر هم نشانی از آنهاست. مثل مزار 
«نگین»، دختر ۲۷ساله ای که در آغوش پدرش جان داد. دور قبرش اعضای خانواده ایستاده اند، پدرش 
با کاپشنی مشکی که به تن دارد، بدون هیچ کلامی آرام اشک می ریزد. یکی از مردان خانواده توضیح 
می دهد: «این کاپشن تن پدر نگین را ببینید، همان لباسی است که نگین آخرین بار به تن کرده بود. جای 
تیری که به او زدند هنوز روی لباس مانده اســت. تمام روز پدرش همین کاپشن را به تن دارد». مادر و 
خواهرش با دقت گل های روی سنگ را تزیین می کنند: «این جوان ها همه پرپر شدند. دختر زیبای من 
هم پرپر شــد». دیگر کسی حرف نمی زند و در ســکوت همه به گل های سفید و زرد روی سنگ خیره 
می شــوند. گل فروش های داخل بهشــت  زهرا می گویند عزاداری خانواده های قربانیان دی ماه با دیگر 
عزاداران متفاوت اســت. یکی از آنها می گوید: «خیلی از آنها مراسم خاصی نگرفتند. چون ما هر روز 
اینجا هستیم می بینیم که مراسم بعضی از این خانواده ها متفاوت بود. مثلا خیلی از اینها حتی صندلی 
برای مراسم اجاره نکردند، خودشان مراسم مختصر و خانوادگی گرفتند و رفتند. نمی دانم شاید حتی 
حوصله مراســم گرفتن هم ندارند و در شوک مانده اند». عصر جمعه در بهشت  زهرا غم انگیزتر است؛ 
عصری که با ادامه برگزاری مراسم چهلم جوانان دی ماه سنگین تر هم شده، آفتاب کم رمق تر است اما 
هنوز خیلی ها وارد قطعه ها می شوند و سر مزاری می نشینند. وزش باد، سوز زمستان را بیشتر می کند، 
اما سیاه پوشــان بی توجه به سرما، سوگواری شان را می کنند و قرار است این هفته بهشت  زهرا مراسم 

بیشتری به خود بببیند؛ مراسم داغ ۴۰روزه دی ماهی ها.

نیلوفر حامدی: دستگاه قضائی تاکنون آماری از بازداشت شدگان 
اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ اعلام نکرده اســت. در آخرین اظهارات 
هم گفته شده عدد دقیق بازداشتی ها پس از بررسی پرونده ها اعلام 
خواهد شد. اخبار رســمی هم فقط به انتشار اخبار بازداشتی های 
گروه هــا و اصنــاف مختلــف پرداختــه اســت؛ دانش آموزان، 
دانشجویان، کادر درمان، وکلا و... در چهلم رخداد ۱۸ و ۱۹ دی ماه، 
آنچه روشن است، ادامه قرار بازداشــت برای بسیاری از اسامی 

است که شاید حتی نامشان را هم ندانیم.
  

ادامه بازداشت دانشجویان با وجود شروع امتحانات
«هیچ گروهی حق ورود خودســرانه به دانشگاه را ندارد»؛ این 
جمله  دستیار رسانه ای وزیر علوم است که یک روز پس از بالاگرفتن 
اعتراضات دانشــجویان دانشگاه شهید بهشتی در میانه اعتراضات 
دی ماه ۱۴۰۴ مطرح کرد. با وجود این، دانشجویان بازداشتی بسیاری 
این روزها در زندان ها به ســر می برند. «پرتو برهان پور»، وکیل پایه 
یک دادگســتری پیش تر درگفت وگو با «شــرق» و با اشاره به تعدد 
پرونده های دانشجویان در زندان  گفته بود: «بازداشت ها شامل افراد 
مختلف جامعه  از گروه ها و طبقات مختلف  می شــود. مثلا تعداد 
بسیار زیادی از افرادی که به وکلا مراجعه می کنند، دانشجو هستند. 
توجه ویژه به پرونده دانشجویان مهم است؛ چون همین حالا هم 
امتحانات آنها آغاز شــده اســت و باید حق حضور در امتحانات را 
داشــته باشــند». دانش آموزان هم در فهرســت بازداشتی ها قرار 
دارند. ســخنگوی وزارت آموزش و پــرورش در آخرین اظهارنظر 
خود درباره بازداشــت دانش آموزان اعلام کــرده: «تا جایی که به 
مــن اطلاع داده اند، با پیگیری های وزیر آموزش و پرورش در همان 
روزهای اولیه تمام دانش آموزان دستگیرشده که فریب دشمنان را 
خورده بودند، آزاد شدند». پس از آن بود که جمعی از سازمان های 
مردم نهاد حقوق کودک در نامه ای به مســئولان قضائی نوشــتند 
کودکان بازداشت شده را آزاد کنند. حالا «محمد حبیبی»، سخنگوی 
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان می گوید: «متأسفانه 
در برخی از استان ها کودکان بازداشتی به جای مراکز کانون اصلاح 
و تربیت در زندان ها در کنار دیگر زندانیان نگهداری می شــوند». به 
گفته او بخشی از دانش آموزان همچنان در بازداشت هستند و هنوز 
وضعیت آنها روشن نشده است. دراین باره وزارت آموزش و پرورش 

مسئول است.

تعداد دقیق بازداشتی های کادر درمان مشخص نیست
کادر درمان، یکی از برجســته ترین گروه هایی بودند که نامشان 
در فهرست بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ بارها و بارها 

تکرار شــد. فهرســتی که البته تا به امروز ابهامات زیادی داشــته 
است. رئیس سازمان نظام پزشکی پیش تر گفته بود  تعداد پزشکان 
بازداشت شده، ۱۷ نفر اســت. در حالی که گزارش های غیررسمی 
و بررســی روایات خانواده ها و بستگان پزشــکان کشور، عدد های 
دیگری را نشــان داده بود. این در حالی است که طبق قانون، کادر 
درمان موظف به ارائه خدمات درمانی به بیماران اورژانسی است؛ 
چه در داخل بیمارستان و چه خارج از آن. اما تأکید مسئولان مکررا 
بر این است که هیچ یک از بازداشتی ها کادر درمان، به دلیل اقدامات 
درمانــی تخصصی خود بازداشــت نشــده اند. عضو کمیســیون 
بهداشــت و درمان مجلس به تازگی و با اشــاره به آمار بازداشت 
پزشکان و کادر درمان در حوادث اخیر کشور اعلام کرد: «حدود ۳۳ 
نفر در این حوزه بازداشت شده اند که از این تعداد، ۲۲ نفر همچنان 
در بازداشت به سر می برند و هیچ یک به دلیل ارائه خدمات درمانی 
دستگیر نشــده اند». به گفته محمد جمالیان، هیچ یک از اعضای 
کادر درمان تا بــه حال حکم قضائی دریافــت نکرده اند: «عنوان 
شد که تعدادی از پزشکان در حال دستگیری هستند و حتی برای 
تعدادی از پزشکان حکم اعدام صادر شده است. خودم این موارد 
را به دلیل حساســیتی که روی کادر درمــان داریم و ارزش اینها را 
می دانیم، پیگیری کردم؛ چنین چیزی درست نیست و هیچ حکمی 
بریده نشده بود». ســازمان نظام پرستاری هم اگرچه در گفت وگو 
با «شــرق» در هفته گذشــته از اعلام رســمی فهرست پرستاران 
بازداشت شده خبر داده بود، اما تا به حال هیچ اقدامی در این زمینه 
نکرده اســت. از سوی دیگر، محمد شــریفی مقدم، دبیر کل خانه 
پرستار، از نبود آمار دقیق درباره پرستاران بازداشت شده انتقاد کرده 
بود: «تعدادی از پرســتاران در جریان اعتراضات دی ماه بازداشت 
شده اند اما عدد دقیقی در این زمینه وجود ندارد. همچنین کسانی 
که باید در حمایت از پرســتاران بازداشت شده اقدام کنند، خود را 
کنار کشیده اند و پیگیری مشخصی در این مورد انجام نشده است. 
علاوه بر بازداشت های ۱۸ و ۱۹ دی، در روزهای بعد هم پرستارانی 
بازداشــت شده اند. مثلا هفته گذشته یک پرســتار شاغل در مرکز 
پرســتاری در منزلش بازداشت شد». ســازمان نظام پزشکی هم 
از تعیین چند وکیــل برای پیگیری قضائی پرونده های اعضای این 
ســازمان خبر داده است؛ وکلایی که البته در جرگه وکلای مستقل 
محســوب می شــوند و از فهرســت وکلای تبصره ۴۸ هستند که 
پیش تر دستگاه قضا نام آنها را برای ورود به پرونده های سیاسی-
امنیتی مجاز دانسته اســت. محمد میرخانی، معاون اجتماعی و 
پارلمانی ســازمان نظام پزشکی، در توضیح این خبر افزوده است: 
«سه وکیل اختصاصی تبصره ۴۸ برای پیگیری پرونده های قضائی 
و امنیتی برخی اعضای جامعه پزشــکی تعیین شده اند. این وکلا 

به صورت مستمر روند رســیدگی به پرونده ها را دنبال و از حقوق 
صنفی و قانونی جامعه پزشکی دفاع می کنند». میرخانی همچنین 
از راه اندازی خط تلفــن ویژه ۸۴۱۳۸۳۹۰ در معاونت اجتماعی و 
پارلمانی ســازمان بــرای اعلام وضعیت و پیگیــری امور اعضای 

بازداشت شده خبر داد.

۱۲ وکیل بازداشتی، ۳ وکیل وثیقه شده
ورود وکلا به پرونده پزشــکان در حالی اســت که از خود وکلا 
نیز نام هایی در فهرست بازداشت شدگان وجود دارد. کانون وکلای 
دادگســتری مرکز ۲۳ بهمن با انتشــار فراخوانی، از تمامی وکلای 
عضــو این کانون دعــوت کرد تا برای پذیرش وکالت تســخیری و 
تعیینی در پرونده های مرتبط با بازداشت شــدگان اعتراضات اخیر 
اعــلام آمادگی کنند. در این فراخوان، کانــون وکلای مرکز با تأکید 
بر مغایــرت محدودیت مندرج در تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین 
دادرسی کیفری با اصل ۳۵ قانون اساسی که حذف آن نیز از سوی 
مقامات عالی قضائی و تقنینی پیشــنهاد شــده، بر صلاحیت عام 
تمامی وکلای دادگســتری برای پذیرش وکالت در کلیه دعاوی و 
پرونده های قضائی تأکید کرده اســت. این در حالی است که تا به 
امروز نام ۱۲ وکیل در فهرســت بازداشت شدگان وجود دارد؛ شیما 
قوشه، عنایت االله کراماتی، حسین شکری، داریوش گنجه پور، نازنین 
برادران، حمید نوروزی، عادی شــریف زاده، تیمور سالاری، مسعود 
شیرمردی شاه قاسمی، علیرضا فرزانه جاجرومی، محسن درگی نژاد 
و امیرحسین بهادری. سه وکیل دیگر هم تا به امروز وثیقه شده اند.

بازداشت شدگان بدون صنف و حامی
در میــان مردم عادی هــم البته بازداشــتی های زیادی وجود 
دارد. طبق بررســی های «شــرق» در حال حاضر حدود ۷۰ متهم 
در بنــد زنان زندان اویــن حضور دارند. از زنــدان زنان قرچک نیز 
اگرچه خبر رســمی اعلام نشــده، اما ده ها متهم زن دیگر در بند 
قرنطینه این زندان، در انتظار تعیین تکلیف قضائی هســتند. یکی 
از خانواده های این بازداشــتی ها در گفت وگو با «شرق» می گوید: 
«دخترم را می توانســتند با یک تعهد ساده آزاد کنند اما حالا بیش 
از یک ماه اســت که در زندان به ســر می برد. تنها خواسته ما هم 
این اســت که وثیقه اش کنند». زندانیان مرد را هم در صورتی که 
در مرحله بازجویی وثیقه نشــوند، به زندان های فشافویه و تهران 
بزرگ می فرســتند. پدر یکی از این زندانیان می گوید: «در حالی که 
می توانند با فک قرار بازداشت شرایط درمان را برای او و خیلی های 
دیگــر مهیا کنند. امیدوارم هرچه زودتر این اتفاق بیفتد تا خیالم از 

سلامت پسرم راحت شود».

گزارش «شرق» از آخرین وضعیت بازداشت شدگان دی ماه ۱۴۰۴:
آمار دقیقی موجود نیست

دیر شنیده می شود؟از مطالبه تا سیاست گذاری؛  چرا صدای جامعه 
 اعــلام عمومی دلایل رد یا پذیرش یک مطالبه، انتشــار گزارش های 

ادامـه از 
صفحه

اول

کارشناســی و ارائه جدول زمانی اجرای تصمیمــات، حتی در صورت 
مخالفت با مطالبه، به افزایش فهم متقابل کمک می کند. مردم بیش از 
آنکه از «نه» ناراضی باشــند، از «بی پاســخی» یا ابهام ناراضی  هستند. 
 کاهش مراحل زائد اداری، استفاده از دولت الکترونیک، تعیین ضرب الاجل های 
قانونی برای پاســخ به درخواست ها و ایجاد نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر نتیجه، 
می تواند فاصله زمانی میان تصمیم و اجرا را کاهش دهد.  راه اندازی نظام منظم 
ســنجش افکار عمومی، اســتفاده از پژوهش های دانشــگاهی و تحلیل داده های 
اجتماعی، بــه تصمیم گیران کمک می کند تصویر دقیق تــری از ترجیحات جامعه 
داشته باشند و سیاست های خود را با واقعیت اجتماعی تطبیق دهند.  قوانینی که 
در عمل با مقاومت گسترده مواجه اند یا اجرای آنها پرهزینه و کم ثمر است، نیازمند 
قوانیــن»  پســینی  «ارزیابــی  ســازوکار  پیش بینــی  هســتند.  بازنگــری  
(Post-Legislative Scrutiny) می تواند از انباشت مقررات ناکارآمد جلوگیری کند. 
 پاســخ گویی صرفا یک سازوکار حقوقی نیست، بلکه یک فرهنگ سازمانی است. 
آموزش مدیران، تقویت رسانه های حرفه ای و حمایت از نقد کارشناسی می تواند این 
فرهنگ را تقویت کند.  بازتعریف نسبت شوراهای عالی با قوه مجریه، شفاف سازی 
اختیــارات هــر شــورا و نهادینه کردن ســازوکار هماهنگــی  می توانــد کارآمدی 

سیاست گذاری و سرعت پاسخ گویی به مطالبات اجتماعی را افزایش دهد.
جمع بندی

فاصله میان مطالبه مــردم و تصمیم نهادهای حاکمیتــی پدیده ای تک علتی 
نیست؛  حاصل برهم کنش ســاختارهای نهادی، فرهنگ سیاسی، شرایط اجتماعی 
و ملاحظــات حقوقی اســت. تــداوم این فاصله، ســرمایه اجتماعــی و کارآمدی 
نظام سیاســی را تهدید می کنــد و می تواند به چرخــه ای از بی اعتمادی، اعتراض 
و سیاســت گذاری واکنشــی بینجامد. در مقابــل، اصلاح تدریجی و هوشــمندانه 
سازوکارهای انتقال مطالبات، شفافیت، چابک سازی اداری و نهادینه سازی گفت وگو 
می تواند این شــکاف را کاهش دهد. هیچ نظام سیاسی ای بدون سازوکارهای مؤثر 
شــنیدن و پاســخ دادن پایدار نمی ماند. هنر حکمرانی در جهان امروز، نه در انکار 
مطالبات، بلکه در مدیریت عقلانی، مرحله بندی شــده و گفت وگومحور آنهاست. 
اگر هدف، تقویت نظم سیاســی و افزایش رضایت عمومی است، باید فاصله میان 
«صدا» و «تصمیم» را کوتاه کرد؛ زیرا در عصر ارتباطات، تأخیر در شــنیدن، خود به 

تولید بحران می انجامد.
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